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 زندگی ائمه درست شناخته نشد

بار آنان حتى بر نشده و ارج و منزلت جهاد مرارتشناخته  درستیبهالسلام،  ه زندگى ائمه، عليهمک نيم  کبايد اعتراف  

على است.  مانده  پوشيده  نيز  هزاران  شيعيانشان  ائمه،   ک وچکتاب  کرغم  زندگى  درباره  جديد  و  قديم  و  بزرگ  و 

را  عليهم بزرگواران  اين  زندگى  از  عظيمى  بخش  اجمال،  و  ابهام  از  غبارى  همچنان  امروز  حيات و    فراگرفتهالسلام، 

برجسته چهرهسياسى  نبوت  ترين  خاندان  از  ک هاى  نيم  و  قرن  دو  را هدور   نیترحساسه  اسلام  تاريخ  هاى 

با غرضدربرمى بىگیرد  يا  يا  ورزى  و  اين ج کاعتنايى  است.  روبرو شده  نويسندگان  و  پژوهندگان  از  بسيارى  فهمى 

 تاريخچه مدون و مضبوط درباره زندگى پرحادثه و پرماجراى آن پيشوايان، تهيدستيم.   که ما از ي کاست  

هشتم   امام  بيستکه    السلامعليهزندگى  دوره  قريب  اين  از  جمله   کنندهتعیینسال  از  فراگرفته  را  مهم  و 

 ار رود.که بجاست درباره آن تامل و تحقيق لازم به  کآن است    هایبخشترين برجسته

 چه عنصر مهمی در زندگی ائمه مورد توجه قرار نگرفته است؟ 

ائمهکچيزى    ترینمهم زندگى  در  بهعليهم  ،ه  عنصر  السلام،  نگرفته،  قرار  توجه  مورد  شايسته  طور 

هاى سلطنت ار با پیرايهکطور آشه خلافت اسلامى بهک است. از آغاز نيمه دوم قرن اول هجرى    سياسى« حاد  »مبارزه 

ح  به  اسلامى  امامت  و  شد  ائمه  کآميخته  گشت،  بدل  پادشاهى  جابرانه  مبارزه عليهم،  بیتاهلومت  السلام، 

 متناسب با اوضاع و شرايط، شدت بخشيدند.  ای به شیوهسياسى خود را 

و  ک تشهدفش  بزرگترينمبارزهاين تبيين و تفسیر   کش . بىامامت بودبر پايه    ومتىک ح  تأسیس يل نظام اسلامى 

مخصوص   ديدگاه  با  تحريف  بیتاهلدين  رفع  و  و  وحى،  معارف  فهمىج کها  از  وها  دینی  اسلامی  هدف   احکام  نيز 

شد و محدود نمى  ها هدفاين    به   بیت اهلآمد. اما طبق قرائن حتمى، جهاد  حساب مى  به  بیت اهلمهمى براى جهاد  

تش   ترینبزرگ جز  چيزى  آن،  ح کهدف  و  کيل  علوى  نبود.   تأسیس ومت  اسلامى  عادلانه  نظام 

آنان  مرارتزندگىدشواريهاىبيشترين ياران  و  ائمه  ايثار  از  پر  و  و    خاطرداشتنبهبار  بود  هدف    ،ائمهاين 

امام سجادعليهم از دوران  از حادثهالسلام،  عليه  ،السلام،  به زمينه  و بعد  براى اين مقصود   درازمدت سازى  عاشورا 

 پرداختند.

السلام، جريان وابسته به امامان عليه،  امام هشتم  ميان حادثه عاشورا و ولايتعهدى  سالهچهل  صد ودر تمام دوران  

آمد. در اين حساب مى  خلافت به  هایدستگاهدشمن    ترینخطرناکو    ترینبزرگشيعيان هميشه    عنیی  بیتاهل

زمينه بارها  آمادهمدت  تشيع  هاى  مبارزات  و  آمد  پيش  به  کاى  داد  نام  علوى  نهضت  را  آن  بايد  بزرگى   هایپیروزیه 

 گرديد.  کنزدي
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موانعى    اما بار  مى  بر سر در هر  پديد  نهايى  و  راه پیروزى  و مر ضربه    ترینبزرگ  غالبا  آمد  بر محور  تهاجم  ناحيه  ز کاز 

گشت و آن حضرت وارد مى  رساندنشهادتبهندن يا  کهر زمان و به زندان اف   یعنی شخص امام در اصلى اين نهضت،  

مىنوبتهکهنگامى بعد  امام  بود  به  به حدى  و سختگیرى  و فشار  اختناق  آماده  کرسيد  براى  زمان که  به  زمينه  ردن 

 . طولانى ديگرى نياز بود

 ک وچکالسلام، در ميان طوفان سخت اين حوادث هوشمندانه و شجاعانه تشيع را همچون جريانى  عليهم،  ائمه

لابه از  پايدار  و  تند  و  عميق  خطرنا   های گذرگاهلاى  اما  و  زمان   کدشوار  هيچ  در  عباسى  و  اموى  خلفاى  و  گذراندند. 

اين خنجر برنده همواره در پهلوى دستگاه خلافت، فرو نند و  کامام، جريان امامت را نابود    نابودکردن نتوانستند با  

و   ماند  هميشگى    صورتبهرفته  راتهديدى  موسىه  ک  هنگامى  رد.ک  سلبن  آنا  از  آسایش   جعفر بنحضرت 

ها حبس در زندان هارونى مسموم و شهيد شد در قلمرو وسيع سلطنت عباسى اختناقى السلام، پس از سالعليه

السلام، »از شمشیر هارون موسى، عليه  امام علی بنن  ى از ياراک ه به گفته يکاى گرفته  در آن فض  بود.  فرماحکمامل  ک

 يد«.کچ خون مى

 چه بود؟  السلامعلیههنر امام رضا   ترینگبزر 

امام معصوم و بزرگوار ما آن بود    ترینبزرگ از گزند طوفان حادثه  کهنر  از   سلامت بدارده توانست درخت تشيع را  و 

تقيهکپرا  با شيوه  و  مانع شود  بزرگوارش  پدر  ياران  و دلسردى  و شگفتندگى  را  آميز  روح کآورى جان خود  و  ه محور 

امل آن کعباس و در دوران استقرار و ثبات  لفاى بنىرد و در دوران قدرت مقتدرترين خک بود حفظ    جمعیت شیعیان 

ساله زندگى امام هشتم رژيم مبارزات عميق امامت را ادامه داد. تاريخ نتوانسته است ترسيم روشنى از دوران ده

توان تدبر مىند. اما به کخراسان و بغداد به ما ارائه ميان داخلىجنگهاىسالهدر زمان هارون و بعد از او در دوران پنج 

مبارزه  کفهميد   همان  دوران  اين  در  هشتم  امام  را  عليهم،  بیتاهل  درازمدته  از کالسلام،  بعد  اعصار  همه  در  ه 

در سال صد و نود  مأمون ه  کداده است. هنگامى  گیرى و همان اهداف ادامه مىعاشورا استمرار داشته با همان جهت

ل علويان ک ى از اولين تدابیر او حل مشکمنازع را به چنگ آورد ي بىلافتو    فراغت یافتو هشت از جنگ قدرت با امين  

 و مبارزات تشيع بود، او براى اين منظور، تجربه همه خلفاى سلف خود را پيش چشم داشت.

و    کردنکنریشهقدرت از    های دستگاهوسعت و عمق روزافزون آن نهضت و ناتوانى    ،ه نمايشگر قدرتکاى  تجربه

و  او مى  محدودکردن  حتى متوقف  با  کديد  آن بود.  طولانى و بالاخره    به بند کشیدنه سطوت و حشمت هارونى حتى 

از    کردنمسموم نتوانست  هم  زندان  در  هفتم  ف  هاشورشامام  و  تبليغاتى  نظامى،  سياسى،  مبارزات  رى ک و 

اين  او  مانع شود.  برخوردار  کهدرحالی  کشيعيان  نيز  پيشينيان خود  و  پدر  اقتدار  اثر    از  بر  بعلاوه  و   های جنگنبود 

ميان   مشعباسبنیداخلى  تهديد  در  را  عباسى  سلطنت  مىک،  مشاهده  بزرگى  بىکلات  خطر   ک شرد  به  بود  لازم 

ر ک بينانه فدر ارزيابى خطر شيعيان براى دستگاه خود واقع  مأمون ترى بنگرد. شايد  نهضت علويان به چشم جدى
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ساله فرصت پنج   ویژهبهبعد از شهادت امام هفتم تا آن روز و    سالهپانزدهصله  ه فاکرد. گمان زياد بر اين است  کمى

 برخوردار ساخته بود. علوىومتک پرچم حبرافراشتنبراىبيشترىداخلى، جريان تشيع را از آمادگى  های جنگ

ه ماجراى کانه حدس زد و درصدد مقابله با آن برآمد و به دنبال همين ارزيابى و تشخيص بود  کاين خطر را زير   مأمون 

ه در همه ک دعوت امام هشتم از مدينه به خراسان و پيشنهاد الزامى وليعهدى به آن حضرت پيش آمد و اين حادثه  

امامت   طولانى  بىمکدوران  خود  نوع  در  يا  و  يافت.نظیر  تحقق  بود  است  نون  کا   نظیر  آن  حادثه اختصاربهه  کجاى   ،

 وليعهدى را مورد مطالعه قرار دهيم.

 حادثه ولیعهدی

تجربه تاريخى عظيم قرار گرفت و در معرض  کالسلام، در برابر ي عليه،  الرضاموسى  علی بندر اين حادثه امام هشتم  

 ند، واقع شد.تشيع را رقم بز  توانست سرنوشتمیامى آن  که پیروزى يا نا ک نبرد پنهان سياسى    کي

با هوشى   مأمون بود.    مأمون انات به ميدان آمده بود  کار عمل را به دست داشت و با همه امکه ابتکنبرد رقيب    نیدر ا

فهم   و  قوى  تدبیرى  و  دراسرشار  نهاد    قدم   سابقه یب  تیی و  ميدانى  مىکدر  پیروز  اگر  مىه  و  آنچنان  شد  ه کتوانست 

ه از سال چهل هجرى يعنى از شهادت کيافت  به هدفى دست مى  نا  یقیبرساند،    ار را به انجامکرده بود  ک ريزى  برنامه

آن    یامو  یخلفااز    کالسلام، هيچ يعليه،  طالبابى  بن  یعل به  با وجود تلاش خود نتوانسته بودند  دست و عباسى 

مىابندی يعنى  ريشه،  را  تشيع  درخت  معارضى  کن  کتوانست  جريان  و  کهند  چشم   را  در  خارى  همچون  همواره 

 نابود سازد.  ی کلبهبود    فرورفتهطاغوتى    یهاخلافتسردمداران  

امل کطور  ه خود به وجود آورده بود بهکفائق آمد و او را در ميدان نبرد سياسى  مأمون اما امام هشتم با تدبیرى الهى بر  

هجرى، يعنى سال ولايتعهدى آن حضرت،   ۲۰۱  سال  حتیه  ک ن نشد بلکست داد و نه فقط تشيع، ضعيف يا ريشهک ش

پربر کي از  تازهتاريخ سالهاىترينتک ى  نفس  و  بر تشيع شد  به  همه  اين  و  دميده شد؛  علويان  مبارزات  در  ت  کاى 

 دراين آزمايش بزرگ از خويشتن نشان داد. معصومامامآن هکاى بود يمانهک تدبیر الهى امام هشتم و شيوه ح

 ام؛ کدام تدابیر؟و ام مأمونتقابل 

اين افکبراى  عجيب  حادثه  اين  سيماى  بر  پرتوى  تشريح  که  به  شود  اين مأمون ازتدبیروتاهىکنده  در  وتدبیرامام 

 پردازيم.حادثه مى
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 مأمونتدابیر 

 خطر و بى آرام سياسى فعاليت تبديل صحنه مبارزات حاد انقلابى شيعيان به عرصه ؛  اول 

را تعقيب مىبههشتمامامازدعوتمأمون  و  رد:  کخراسان چند مقصود عمده  تبديل صحنه  آنها،    ن یترمهماولين 

به عرصه  انقلابى شيعيان  بى آرام سياسى فعاليت مبارزات حاد  در  ک طور  همان   .بودخطر  و  پوشش ه گفتم شيعيان 

خستگى،  هیتق و  مبارزاتى  مبارزات    ی نشدنتمامناپذير  اين  ويژگى  ک داشتند،  دو  با  بود،  ه   یر تأث همراه 

 . قداستبود و ديگرى    مظلوميتى  ک بساط خلافت داشت، آن دو ويژگى، ي  زدن برهم  دری ناپذيرتوصيف

بيت است،  ه همان تفسیر و تبيين اسلام از ديدگاه ائمه اهلک به اين دو عامل نفوذ، انديشه شيعى را    اتکاشيعيان با  

ر متمايل و کآمادگى برخوردار بود، به آن طرز ف  که از اند کرا  سىکرساندندوهر خودمىبه زواياى دل و ذهن مخاطبان 

و    افتییگسترش مدر دنياى اسلام    روزروزبهه دائره تشيع،  کساختند و چنين بود  يا مؤمن مى و همان مظلوميت 

تفکبود قداست با پشتوانه  را گراو حرکات شورشمسلحانه    ی هاامی ق  ها دورهدر همه    نجاوآنجا یار شيعى  که  بر   نه 

 رد.کسازماندهى مىخلافتهاىضددستگاه

یکمی  مأمون  به    باره خواست  انقلابى  مبارزه  ميدان  از  را  امام  و  بگیرد  مبارز  جمع  اين  از  را  استتار  و  خفا   دان ی مآن 

افزايش يافته بود   روزروزبهه بر اثر همان استتار و اختفا  کرا تشيعنهضت ارايىک به اين وسيله    بکشاند و  استیس

اين   با  برساند.  صفر  مى  مأمونار  کبه  علويان  گروه  از  نيز  را  نافذ  و  مؤثر  ويژگى  دو  زيرا آن  گرفت 

شور است نه کمتصرف در امور   وقت و العنان  فردممتازدستگاه خلافت و وليعهد پادشاه مطلقرهبرشان هکجمعى

 نه آن چنان مقدس.  مظلوم است و

را طرفدارانى داشت قرار دهد و آن  در جامعهه کارى  کر شيعى را هم در رديف بقيه عقايد و افک توانست فاين تدبیر مى

ي حد  دستگاه  ک تف  ک از  مخالف  نظر  ک ر  از  اگرچه  مبغوض  هادستگاهه  و  بخصوص ضعفا استممنوع  مردم  ازنظر 

 سازد.  است خارج   يزبرانگ استفهامپرجاذبه و  

 به خلافت اموی و عباسى  بخشی ت ی مشروع   ؛ م دو 

و    ی ها خلافت تخطئه مدعاى تشيع مبنى بر غاصبانه بودن  دوم،     ها به اين خلافت   دادن ت ی مشروعاموى و عباسى 

 مسلط  های خلافتنامشروع بودن    غاصبانه وادعاى  هکرد کمىثابتمزورانهار به همه شيعيان کبا اين    مأمونبود،  

هاى حقارت پايه و ناشى از ضعف و عقدهحرف بى  ک ي   آمده استمى  حساببهاصول اعتقادى شيعه    که همواره جزء

اگر   چه  است،  خلافت    هایخلافتبوده  بود  جابرانه  و  نامشروع  جانشينک  هم   مأمون ديگران  بايد مىآنهاسته 

 مأمونستگاه و قبول جانشينى  السلام، با ورود در اين د، عليهالرضاموسىبن    یعلنامشروع و غاصبانه باشد و چون  

و اين، نقض همه ادعاهاى   بوده باشند  برخوردار   ت یمشروعهم از    خلفا   هی بقاو را قانونى و مشروع دانسته پس بايد  

اين   با  است،  فقط  کشيعيان  نه  بر  عليه  ،الرضاموسى  بن  ی علاز    مأمون ار  خود   تیمشروعالسلام،  و   حکومت 
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قبلى را نيز درهم   هایحکومتان اعتقادى تشيع يعنى ظالمانه بودن پايه  ک ى از ار که ي کبل  گرفت گذشتگان اعتراف مى

 وبيد. کمى

که آن شد  ار نقض مىکبا اين    نيز  به دنیا اعتنايى ائمه  علاوه بر اين ادعاى ديگر شيعيان مبنى بر زهد و پارسايى و بى

به دنيا دسترسى نداشتهکدر شرايطى    حضرات فقط  به اند  ه  ا زهد مىآن    نسبت  و  ه درهاى بهشت کنون  کورزيدند 

 ردند. کديگران خود را از آن متنعم    و مثل آن شتافتند    یسوشد بهدنيا به روى آنان باز  

 مأمون سوم؛ کنترل امام در حکومت  

اين اين    مأمون   ه کسوم،  را  ک با  امام  بود  معارضهانون ککيهموارههکار،  کنترلومبارزه  قرار   یهادستگاه  در  خود 

گردن   داد. مى و  آن حضرت، همه سران  خود  جز  درمىک به  خود  در سيطره  نيز  را  علوى  و سلحشوران  اين شان  و  آورد 

 عباس بر آن دست نيافته بودند.اميه و چه بنىچه بنى  مأمون از اسلاف    که هرگز هيچ ي ک موفقيتى بود  

 چهارم؛ فاصله انداختن میان امام و مردم 

  ومتکح مأموران ها بود در محاصره  وهکو ش  هاسؤالعنصر مردمى و قبله اميدها و مرجع   ک ه يکه امام را  کچهارم، اين

مردم   یهامحبتزدود و ميان او و مردم و سپس ميان او و عواطف و  را از او مى  بودنیمردمرنگ    رفتهرفتهداد و  قرار مى

 ند.ک اف فاصله مى

 پنجم؛ کسب وجهه معنوی 

ه در دنياى آن روز همه او را بر ک رد. طبيعى بود  کسب مىک ى خود وجهه و حيثيتى معنوى  برا   کار   نیاه با  کپنجم، اين بود  

ه فرزندى از پيغمبر و شخصيتى مقدس و معنوى را به وليعهدى خود برگزيده و برادران و فرزندان خود را از اين کاين

ستايش   است،  ساخته  محروم  است  کامتياز  چنين  هميشه  و  نزديک نند  آبروى   داران نی دى  ک ه  از  دنياطلبان  به 

 افزايد.اهد و بر آبروى دنياطلبان مىکمى  داراندین

 گر دستگاه خلافت ششم؛ امام توجیه 

در   است شخص گشت، بديهى مى خلافت بدلگر دستگاه  توجيه کبه ي  کار نیا، امام با مأمونه در پندار کشم، آن ش

باآن  امام  تقوايى  و  علمى  وى  ک نظیرى  بىوحرمتحيثيتحد  اگر   عنوانبهه  داشت  همگان  چشم  در  پيامبر  فرزند 

دستگاه   در  را  حوادث  توجيه  برنقش  مى  حکومت  مخالفى  عهده  نغمه  هيچ  بر   یا خدشه  توانستینمگرفت 

هاى دستگاه توانست همه خطاها و زشتىه مىکم حصار منيعى بود  کحيثيت آن دستگاه وارد سازد، اين خود در ح

 . پوشيده بدارد  هاچشمخلافت را از 

 متصور بود.  مأمون به جز اينها هدفهاى ديگرى نيز براى  
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توانست آن را نمى مأمونجز  سک ه يقيناهيچ ک قدرى پيچيده و عميق است  شود اين تدبیر بهمشاهده مى  که چنان 

بدين  کهدايت    خوبیبه و  بودند  نزديک   جهت  و  دوستان  بى  مأمون ان  که  آن  جوانب  و  ابعاد  بوداز  برخى خبر  از  ند. 

فرد دستگاه خلافت    نیترمقربل و  کسهل« وزير و فرمانده    فضل بنه حتى »کآيد  تاريخى چنين برمى  یها گزارش

وى   یهابر هدفی  اگونه ضربههيچ   که نیا  یبرا   حتی   مأمون   خبر بوده است.نيز از حقيقت و محتواى اين سياست، بى

 گفت.مى  وآن اینساخت و به  اين اقدام مى  انگيزه  و  علت  جعلى براى   ییهاداستان   دیا ین ت پيچيده وارد  کاز اين حر 

علی  ديگر اين صحنه نبرد، امام    سویآن نظیرى برخوردار بود. اما  از پختگى و عمق بى  مأمون سياست    بايد گفت  حقا  

او    جانبه همهتدبیر پخته و    مأمونآميز  ى شيطنتکرغم زير ه علىکاست و همين است    السلام،عليه  ، الرضاموسى  ابن

ه کگذارى عظيمى با قبول آن همه زحمت و با وجود سرمايه مأمونند، کانه بدل مىکود کاى  اثر و بازيچهتى بىکرا به حر 

ه با آن، اعتبار که سياست او به سياستى بر ضد او بدل شد. تیرى  ک بل طرفى بر نبست تنهانهرد از اين عمل کدر اين راه 

حيثيت بنامام    مدعاهای و    و  عليهموسى  علی  داد، الرضا،  قرار  آماج  را  او  خود  بود  شده  گرفته  هدف  را  السلام، 

مدتى    کهطوریبه گذشت  از  را  کبعد  خود  گذشته  تدابیر  همه  شد  ناگزير  همان   یکنلم  ان ک وتاه  بالاخره  شمرده، 

ه در آرزوى ک  مأمون »قتل« و    عنیی بودند    در پیش گرفتهه همه گذشتگانش  کاى را در برابر امام در پيش بگیرد  شيوه

مآب خليفه اين همه تلاش  چهره قداست  و خردمند،  و مقدس  مزبلهک اى موجه  در همان  بود سرانجام  ه کاى  رده 

بر فرو غلطيد. ک با ظلم و    توأمعيش و عشرت  رده بودند، يعنى فساد و فحشا و  کهمه خلفاى پيش از او در آن سقوط  

رد ک توان مشاهده  نمونه مى هادهاو پس از حادثه وليعهدى در  سالهپانزدهرا در زندگى   مأمون دريده شدن پرده ريا 

گرفتن  ک خدمت  به  آن  جمله  از  يحيى  القضاتیقاضیه  همچون  عياش  و  فاجر  و  ا   فاسق  و  کبن  همنشينى  و  ثم 

درى در دارالخلافه او و پرده ونوشعیشآراستن بساط  و مهدىبننده و خنياگرش ابراهيممجالست با عموى خوان

 در بغداد است.

 تدابیر امام 

 پردازيم:، در اين حادثه مىالسلامعلیه،  الرضاموسىو تدابیر امام على بن    هاسیاستنون به تشريح کا 

 ؛ پر کردن فضای مدینه از کراهت و نارضایتی خود اول 

دعوت  کى  هنگام خراسان  به  مدينه  از  را  امام  از  که  را  مدينه  فضاى  حضرت  آن  پر  کردند  خود  نارضايى  و  رد، کراهت 

يقين    کس همه  که طوریبه امام  پیرامون  را  نیت سوءبا    مأمون ه  کردند  کدر  مى  حضرت  دور  وطن خود  امام کاز  ند، 

اش، در رساند، در وداع با حرم پيغمبر، در وداع با خانواده  هاگوشن به همه  کرا با هر زبان مم  مأمون خود به    بدبینی

، بر همه ثابت  کداد، با گفتار و رفتار با زبان دعا و زبان اش ه براى وداع انجام مىکعبه کهنگام خروج از مدينه، در طواف 

امام   نسبت بهو    بین او خوش  نسبت به  مأمون بايد طبق انتظار    کسانی کهه اين سفر، سفر مرگ اوست، همه  کرد  ک

ه امام عزيزشان را ک   مأمون ينه  ک شدند در اولين لحظات اين سفر دلشان از  پذيرش پيشنهاد او بدبين مى  خاطر به

 برد لبريز شد.رد و به قتلگاه مىکطور ظالمانه از آنان جدا مىاين
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 ؛ استنکاف شدید از پذیرش ولایتعهدی تا زمان تهدید قتل م دو 

آن حضرت مطرح شد حضرت    ه در مرو پيشنهاد کهنگامى   تا وقتى  کاف  کاستن  شدت بهولايتعهدى  و   مأمون ردند 

ن  صریحا   قتل  به  تهديد  را  حضرت  همهک آن  مطلب  اين  نپذيرفتند.  را  آن  پيچيد  رد،  بنه  کجا  ، الرضاموسى  علی 

را  عليه خلافت  آن  از  پيش  و  وليعهدى  پيشنهاد    مأمون ه  کالسلام،  اصرار  با  او  است،  کبه  نپذيرفته  بود  رده 

ردند حتى ک جا منتشر  واقف نبودند ناشيانه عدم قبول امام را همه  مأمونه به ظرافت تدبیر  کاران امور  کاندر دست

ن ام امیرالمؤمني ومت گفت من هرگز خلافت را چنين خوار نديدهکح   مأمورانارگزاران و  کسهل در جمعى از    فضل بن 

 زند.موسى دست رد به سينه او مى  علی بنند و کالسلام، تقديم مىعليه  ،الرضاموسى علی بنآن را به  

گفت من تهديد به قتل همواره مى  و   رساندمى  وآناینخود امام در هر فرصتى، اجبارى بودن اين منصب را به گوش  

قبول   را  وليعهدى  تا  بود  کشدم  طبيعى  اين سخن همچون  ک ردم.  پديده سياسى،  عجيبه  و   دهان بهدهان ترين 

فقط   مأمونسى مثل  ک ه  که در همان زمان  کنده شود و همه آفاق اسلام در آن روز يا بعدها بفهمند  کشهر به شهر پرا 

آن دليل  استکبه  عزل شده  امين  برادرش  وليعهدى  از  مى  ه  دست  ساله  چند  جنگى  جمله  به  از  نفر  هزاران  و  زند 

را   امين  مى  خاطر بهبرادرش  قتل  به  مىآن  شهر  به  شهر  خشم  روى  از  را  برادرش  سر  و  سى ک گرداند  رساند 

راهت و در کند و آن را جز با  کاعتنايى نگاه مىبه وليعهدى با بى  شود که میالسلام، پيدا  عليه  الرضا،موسىبنعلىمثل

 پذيرد. صورت تهديد به قتل نمى

بست  نقش مى هاذهنعباسى در  مأمونالسلام، و عليه الرضا،موسىبنعلىامامه از اين رهگذر ميان ک ای یسهمقا

 رده بود.کگذارى  آن سرمايه  خاطر به  مأمون ه  کداد  س آن چيزى را نتيجه مىک درست ع

 حکومت  شئون سوم؛ شرط عدم دخالت در هیچ یک از  

ومت  ک ح  شئوناز    که در هيچ ي ک پذيرفت    وليعهدى را  بدین شرط فقط    السلام،الرضا، عليهموسى  علی بنهمه    با اين 

ار اين شرط کدر شروع    فعلا  رد  ک ر مىک ه فک   مأمون ند و به جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبیر امور نپردازد و  کدخالت ن

و   امام را به صحنه  مى  تدریجبه  بعدا  قابل تحمل است  از آن حضرت ک خلافتى    های فعالیتتوان  شانيد، اين شرط را 

اکقبول   روشن  نقشه  ک ست  رد،  شرط،  اين  تحقق  با  آبنقش    مأمون ه  برآورده  مى  بر  او  هدفهاى  بيشتر  و  شد 

 گشت. نمى

حال   همان  در  و  ک امام  داشت  وليعهد  نام  ام  قهرا  ه  خلافتکاز  دستگاه  چهره  انات  بود  برخوردار  خود  نيز  به  اى 

، نه قبول مسئولیتینهى نه تصدى  ه گويى با دستگاه خلافت، مخالف و به آن معترض است، نه امرى نه  کگرفت  مى

 ارهاى آن دستگاه. کگونه توجيهى براى  نه هيچ   طبعا  ومت و  کشغلى، نه دفاعى از ح 

است   ح کروشن  دستگاه  در  عضوى  همه  کومت  که  از  خود،  اراده  و  اختيار  با  چنين  مىک  ها مسئولیته  گیرد، ناره 

ه ک رد و لذا پس از آن کاين نقيصه را حس مى خوبیبه مأمون آن دستگاه صميمى و طرفدار باشد،   نسبت به تواند نمى
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شاند ک الحيل به مشاغل خلافتى بدرصدد برآمد امام را بر خلاف تعهد قبلى با لطائف گرفت بارها ار وليعهدى انجام ک

 رد. کند، اما هر دفعه امام هوشيارانه نقشه او را خنثى مىکو سياست مبارزه منفى امام را نقض  

است ن  کاگر مم  :گويدبه امام مى  مأمون ه  کند  کخلاد از خود امام هشتم نقل مى  معمر بنه  کان است  نمونه هم   کي

او  کسانى  ک   به از  مناطقى    شنویحرفه  باب  در  استنک دارند  امام  و  بنويس  چيزى  است،  پريشان  آن  اوضاع  اف که 

ونه بسيار مهم و جالب ديگر ماجراى آورد و نم ه همان عدم دخالت مطلق است را به يادش مىکند و قرار قبلى  کمى

آنان آرام گیرد«، امام را به امامت نماز عيد   های دله مردم قدر تو را بشناسند و  ک »  به اين بهانه   مأمونه  کنماز عيد است  

مى استنکدعوت  امام  مىکند،  اين کاف  از  پس  و  مى  مأمونه  کند  نهايت  به  را  قبول اصرار  شرط  اين  به  امام  رساند 

و    هکند  کمى پيغمبر  به شيوه  را  بننماز  بهرهابى  علی  اين فرصت چنان  از  امام  آنگاه  و  آورد  جا  به  ه ک گیرد  اى مىطالب 

از اصرار خود پشيمان مى  مأمون  از نيمهرا  اى ديگر بر ظاهر ضربه  ناچار بهگرداند، يعنى  راه نماز برمىسازد و امام را 

 . سازدارانه خود وارد مىکريا 

 در سطح عظيم اسلام   ی ع ی امامت شداعيه    برملاکردن چهارم؛  

ه ک زند  تى مىکحر   دست به است: امام با قبول وليعهدى،    ترمهماصلى امام از اين ماجرا بسى از اينها    برداریبهرهاما  

بوده    یرنظ یخلافت بو تا آخر دوران   آن روز در سال چهلم هجرى تا   بیتاهلدر تاريخ زندگى ائمه پس از پايان خلافت  

در سطح عظيم اسلام و دريدن پرده غليظ تقيه و رساندن پيام تشيع به   امامت شیعیداعيه    برملاکردنت و آن  اس

 .هاستمسلمان گوش همه  

و پنجاه سال جز در خفا و با  صدیکه در طول ک تريبون عظيم خلافت در اختيار امام قرار گرفت و امام در آن سخنانى را 

انات معمولى آن زمان کرد و با استفاده از ام ک گفته نشده بود به صداى بلند فرياد    ک تقيه جز به خاصان و ياران نزدي

گرفت آن را به گوش همه رساند، مناظرات امام در مجمع علما آنها قرار نمى کان درجه يک ه جز در اختيار خلفا و نزديک

ه در آن همه کالشريعه  امامت را بيان فرموده است؛ نامه جوامع  هایاستدلال  ترینقویه در آن  ک  مأمون و در محضر  

براى   را  و فقهى شيعى  امامت    فضل بنرئوس مطالب عقيدتى  براى کسهل نوشته است، حديث معروف  ه در مرو 

و ه در مدح آن حضرت به مناسبت ولايتعهدى سروده شده  کرده است؛ قصائد فراوانى  کمسلم بيان    عبدالعزیز بن 

به شمار رفته است نمايشگر   برخی ابونواس هميشه در شمار قصائد برجسته عربى  و  آن مانند قصيده دعبل  از 

 السلام، است.عليه،  اين موفقيت عظيم امام

السلام،  الرضا، عليهموسىبنعلىه خبر ولايتعهدىکهنگامى  اسلامى    بسیاری از آفاق  در آن سال در مدينه و شايد در

و    بر   بیتاهلرسيد در خطبه فضائل   بر منبرها دشنام داده    علنا  ه نود سال  کپيغمبر    بیت اهلزبان رانده شده بود 

ا   جرئت سى  ک متمادى ديگر    هایسالشده بودند و   به عظمت و   جاهمهون  نکبر زبان آوردن فضائل آنها را نداشت، 

با آنان آشنا شدند   ها تفاوتبیخبرها و  گرفتند، بى  قوت قلبشدند، دوستان آنان از اين حادثه روحيه و  ى ياد مىکني



 

11 

 

و ش ضعف  احساس  خورده  سوگند  دشمنان  و  يافتند  گرايش  آن،  به  متذ ک ست  ک و  و  محدثان  شيعه کردند،  ران 

 به زبان آورد، در جلسات درسى بزرگ و مجامع عمومى بر زبان راندند.شد  روز جز در خلوت نمى  تا آن ه  کمعارفى را  

 پنجم؛ استفاده از هر فرصتی برای ارتباط با مردم 

اى براى قطع رابطه معنوى و عاطفى پسنديد و اين جدايى را در نهايت وسيلهامام را جدا از مردم مى  مأمون   کهدرحالی

 داد. هر فرصتى خود را در معرض ارتباط با مردم قرار مىخواست، امام در ميان امام و مردم مى

اين انتخاب  کآگاهانه مسیر حر   مأمون ه  کبا  را طورى  تا مرو  از مدينه  امام  بود  کت  به محبت ک رده  ه شهرهاى معروف 

تعيينکمانند    بیتاهل در همان مسیر  امام  نگیرند،  قرار  راه  در سر  قم  و  رابوفه  ايجاد  براى  فرصتى  هر  از  طه شده، 

 هاییدلرد، در اهواز آيات امامت را نشان داد، در بصره خود را در معرض محبت  کجديدى ميان خود و مردم استفاده 

سلسلةالذهب را براى هميشه به يادگار گذاشت و علاوه بر آن ه با او نامهربان بودند قرار داد، در نيشابور حديثک

جاى اين سفر طولانى فرصت ارشاد مردم را مغتنم شمرد. ر جاىار ساخت و دکهاى ديگرى نيز آش ها و معجزهنشانه

ومت را کح   حصارهای دستگاه   دست داد هرگاه فرصتى    خلافت بوده سرمنزل اصلى و اقامتگاه دستگاه  ک در مرو هم  

 .افت کش   مردم   جمعيت انبوه در   براى حضور 

 ششم؛ حمایت امام از تشیع 

امام  تنهانه از سوى  بل  و سازش  وتکه سب  سرجنبانان تشيع  قرائن حا کتشويق نشدند  آن است  ى  که  ه وضع ک از 

و شورشگرانى   آنان شد  دلگرمى  موجب  امام  بيشترين  ک جديد  را  ی هادورهه  خود  و  صعب  هایکوهدر    عمر  العبور 

مى  دوردست   های آبادی دشوارى  و  سختى  با  بن  و  على  امام  حمايت  با  حتى عليه،  الرضاموسىگذراندند  السلام، 

ه ک چون دعبل    تندزبانینيز قرار گرفتند. هر ناسازگار و    مختلفشهرهای  در  ومت  کارگزاران ح ک و تجليل  مورداحترام  

کس هیچ   بوده و نده  کرحل اقامت نيف   دستگاه آنان  و درنداده    نشان   روی خوشامیرى    و   هرگز به هيچ خليفه و وزير 

م   از او  زبان  تيزى  از  خلافت  تفتيش سرجنبانان  و  تعقيب  مورد  هميشه  دليل  همين  به  و  بود  نمانده  صون 

به  هایدستگاه مىدولتى  دوشسر  بر  را  خود  دار  دراز،  ساليان  و  و   شهرها  ميان   و   ردکمى  حمل  خود   برد 

بهگذرانيد،  مىوفرارىآباديهاسرگردان  و    توانست  برسد  خود  محبوب  مقتداى  و  امام  و   ترین معروفحضور 

را  قصيدهشيواترين آن حضرت   اموی و عباسى است برای خلافت  نبوى ضددستگاههاىه ادعانامه نهضتک خود 

او در زمانى   از زبان   کهطوریبهوتاه به همه اقطار عالم اسلام برسد،  کبسرايد و شعر  امام آن را  از محضر  در بازگشت 

 شنود. رئيس راهزنان ميان راه مى

 مروری بر صحنه کلی نبرد پنهانی

وضع    نون کا  بر  نگاهى  ديگر  پنهانى  کبار  نبرد  اين  صحنه  ابت  مأمون ه  ک لى  به  را  و  کآن  آراسته  خود  علیار  بن   امام 

 نيم:ک افشانده بود مىک ه اشاره شد به آن ميدان  ک هايى  السلام، را با انگيزهالرضا، عليهموسى
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 سال پس از اعلام وليعهدى وضعيت چنين است:کي

و اظهارات ديگر او را به فضل و تقوى و نسب رفيع و مقام علمى    ها گفتهو چه در  لايتعهدى  و  فرمان   در متنچه    مأمون 

استمنيع   ا   ستوده  او  مردمى  کو  آن  چشم  در  را ک نون  او  هم  اندازه  همين  به  حتى  و  شنيده  نامى  فقط  او  از  برخى  ه 

 ک چهره در خور تعظيم و تجليل و ي   کي   عنوان بهنشناخته و شايد گروهى بغض او را همواره در دل پرورانده بودند  

خلافت   شايسته  پيغمبر،  کانسان  با  خويشى  و  تقوى  و  علم  سال  به  خليفه  از  شايسته  تر بزرگه  است و   تر 

 . اندشناخته

به خود    تنهانه  مأمون  را  معارضان شيعى خود  نتوانسته  او  را    بین خوشبا حضور  آنان  تند  زبان  و  و   از خودو دست 

بلمنصرف س  خلافت خود بنه حتى  کازد  نيز عليه،  موسى  علی  آنان  روحيه  تقويت  و  اطمينان  و  ايمان  مايه  السلام، 

 شده است.

به    دنيا و عشق  بهحرص    السلام، به تهمتعليه،  موسى  علی بنه و ديگر اقطار مهم اسلامى نه فقط نام  ک م  ،در مدينه  

 ها دهمعنوى او افزوده شده و زبان ستايشگران پس از  ه حشمت ظاهرى بر عزت  کو منصب از رونق نيفتاده بلمقام  

 سال به فضل و رتبه معنوى پدران مظلوم و معصوم او گشوده شده است.

بزرگ    مأمونه  کآن   سخنکوتاه قمار  اين  نياورده    تنهانهدر  به دست  در کچيزى  و  داده  از دست  را  بسيارى چيزها  ه 

 بدهد.ه بقيه را نيز از دست  ک انتظار است  

بود  ش   مأمون ه  ک  اینجا  و خسران  ک احساس  برآمد  کست  درصدد  و  جبران  کرد  را  خود  فاحش  خطاى  را که  خود  و  ند 

  خلافت  های دستگاه  ناپذیرآشتیسرانجام براى مقابله با دشمنان   یگذارسرمایهه پس از اين همه کمحتاج آن ديد  

ه هميشه گذشتگان ظالم و فاجر او متوسل کمتوسل شود    ایشیوهالسلام، به همان  عليهم،  بیتاهليعنى ائمه  

 شده بودند يعنى قتل.

از چنان موقعيت ممتاز   امام هشتم پس  نبود. قرائن نشان مى  آسانی بهبديهى است قتل   مأمونه  کدهد  ميسر 

براى   خود  قطعى  اقدام  از  به    رساندنشهادتبهپيش  دست  کامام  ديگرى  اين ک  استزده  ارهاى  بتواند  شايد  ه 

اينک  به  تر آسان ن علاج را  آخري ، همه السلامعلیه  ، بن موسىه على  که ناگهان در مرو شايع شد  کار برد، به گمان زياد 

 ن نبود. کمم  أمون معمال   اندرکاری دست، جز با دانندمیمردم را بردگان خود  

ه نه ک و زمين تو شاهدى    هاآسمان ه اباصلت اين خبر را براى امام آورد حضرت فرمود: »بارالها اى پديدآورنده  ک هنگامى  

ه از سوى اينان به ما ک است    هاییستمى از همان  ک و اين ي  ایم نگفتهاز پدرانم هرگز چنين سخنى    کي من و نه هيچ 

 شود.« مى

آن  ک تش هر  با  مناظره  مجالس  اميدکه  ک سى  ک يل  مىمتر  امام  بر  او  غلبه  به  است.  ى  تدابیر  همين  جمله  از  نيز  رفت 

رد و آوازه دانش و حجت کوب  کاديان و مذاهب مختلف را در بحث عمومى خود من  کنندگان مناظرهامام  ه  ک هنگامى  
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شاند،  ک را به مجلس مناظره با امام ب  ایمجادلهلم و اهل  که هر مت کدرصدد برآمد    مأمون پيچيد    جا همهقاطعش در  

 ند. کنفر دراين بين بتواند امام را مجاب    ک شايد ي

تش  دانیم می  کهچنان البته   ادامه مىک هرچه  اماميل مناظرات  علمى   تأثیر از    مأمونو    شدآشکارتر می  يافت قدرت 

 اين وسيله نوميدتر. 

 سرخس به بار هم حضرت را در  کران و ايادى خود ريخت و ي ک نو   وسیله بهيا دو بار توطئه قتل امام را    کبنابر روايات ي 

اران به رتبه معنوى امام، به بار نياورد، و  کاندر اى جز جلب اعتقاد همان دستها هم نتيجهشيوه  زندان افکند اما این 

آن نيافت  تر شد، در آخر چارهتر و خشمگيندرمانده  مأمون  اى امام را و بدون هيچ واسطه  دست خود ه به  کاى جز 

از کار را  کند و همين  کمسموم   از آوردن آن حضرت  رد و در ماه صفر دويست و سه هجرى يعنى قريب دو سال پس 

و   جنایت بزرگرا به    دست خودسال و اندى پس از صدور فرمان وليعهدى به نام آن حضرت،    کمدينه به خراسان و ي 

 قتل امام آلود.  نشدنیفراموش

ائمهد  هک  چيزى  ترینمهم زندگى  به  عليهم  ،ر  حاد السلام،  »مبارزه  عنصر  نگرفته،  قرار  توجه  مورد  شايسته  طور 

 سياسى« است.

وابسته به امامان   جريان ،  السلامعليه  ،امام هشتمميان حادثه عاشورا و ولايتعهدى    سالهچهل  صد ودر تمام دوران  

 آمد. به حساب مىخلافت   هایدستگاهدشمن   ترینخطرناکو    ترینبزرگهميشه   يعنى شيعيان   بیتاهل

 

 

 اى خامنه  اللهآیتحضرت 


